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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه امروز را شروع می‌کنیم این برنامه را آقای دکتر نوری علا عهده دار هستند و امروز می‌خواهند در ارتباط با انتخابات از دید جامعه شناسی و علوم سیاسی صحبت کنند.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می‌کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، در این سلسله بحثهایی که راجع به مفاهیم علوم سیاسی می‌کردم، چند ایمیلی داشتم که گفته بودند که به هر حال انتخابات هم جزو مسائل سیاسی است و آیا از نظر علوم سیاسی هم می‌شود مطالبی راجع به انتخابات بیان کرد یا نه؟ و پیشنهاد کرده بودند که دم انتخاباتی بپردازیم به این مسئله. بنابراین بحث امروز من بحث سیاسی نیست، بحث من، بحث علمی است از دید علوم سیاسی به یک پدیده ای به نام انتخابات و در واقع می خواهم سعی کنم کوچه و پس کوچه های یک انتخابات را توضیح بدهم. اولین چیزی که مهم است به آن توجه داشته باشیم که نداریم اغلب، در انگلیسی ما دوکلمه داریم که یکی را Selection می گویند و یکی را election می‌گویند. ما هر دوتای اینها را در فارسی ترجمه می‌کنیم انتخاب و انتخابات، درحالی که تفاوت عمده بین این دوتا مفهوم وجود دارد، ریشه آنها در زبان لاتین یکی، از یک منشاء می آیند، ولی به لحاظ شرایط و لوازمی که هر کدامشان برای تحقق شان است با همدیگر فرق می کنند. بطوری که ما در زبان فارسی هم وقتی که به کار می‌بریم این لغت ها را ما در مقابل selection می گوییم انتخاب، اما در مقابل election می گوییم انتخابات. و در واقع با جمع بستن انتخاب با الف و ت این تمایز را برای آنها قائل می شویم. بطوری که در صحبت معمولی، آدم وقتی می گوید من انتخاب کردم یا در انتخابات شرکت کردم، بلافاصله طرف بخاطر این اسم جمع بودن انتخابات متوجه می‌شود ما داریم راجع به election صحبت می کنیم، نه selection، کار به جایی رسید که در زبان فارسی من می بینم در این اعلامیه هایی که برخی از احزاب می‌دهند حتی می‌گویند ما در انتخابات ها شرکت نمی کنیم. خود انتخابات که جمع انتخاب است یک «ها» می بندند به ناف آن، بخاطر اینکه در ذهن آنها انتخابات یعنی election یک امر مفرد است. بعد هم در فارسی که با این دقت -ظریف می‌شود گفت- بین کلمه انتخاب و انتخابات ما تفاوت گذاشتیم، وقتی که آمدیم کلمات را فارسی کنیم، برای هردو گذاشتیم گزینش. یعنی الان می گوییم گزینش رئیس جمهور یا گزینش یک کفش برای خودم و این تفاوت ظریفی که بین این دو مفهوم وجود دارد را به این ترتیب از بین بردیم. بنابراین من در بحث امروزم کلمه گزینش را به کار نمی‌برم. ای کاش قدرت این را داشتم که یک لغتی می ساختم در کنار گزینش قرار می دادم که گزینش را متعلق می کردم به مفهوم انتخاب و selection و آن لغت را می گذاشتم جای انتخابات و election. ولی بهرحال هنوز این اتفاق نیفتاده است. برای اینکه مثال هم بزنم تفاوت این دوتا باهم چیست. شما نگاه کنید که ما مثلا به کنکور دانشگاه می گوییم گزینش دانشجو، به اینکه یک شهرداری هم برای یک شهر انتخاب بکنیم، ما می گوییم گزینش شهردار، اما کنکور منظور انتخاب دانشجویان است مثلا رفت برای رفتن به دانشگاه، در حالی که در مورد شهردار ما انتخابات می کنیم. اگر که خوب دقت بکنیم می بینیم این دو مفهوم کاملا در بسیاری از مسائل برعکس همدیگر هستند. 

شکوه میرزادگی: ما گزینه هم داریم آقای نوری علا؟

اسماعیل نوری علا: گزینه یعنی انتخاب شده. به اسم فعل آن قضیه را حل نمی کند. اگر این دوتا را مقایسه بکنیم در این روند کنکور و انتخاب شهردار متوجه می شویم که در بسیاری از مسائل موارد، این دوتا مفهوم اصلا گاهی متضاد همدیگر هستند. مثلا، انتخابات که می گوییم، منظور این است که مردم -حالا این مردم می‌توانند یک ملت باشند، اهل یک شهر باشند، اهل یک محله باشند، اولیای یک مدرسه باشند- می آیند و یک اشخاصی را برای یک کاری انتخاب می‌کنند. اما وقتی که انتخاب را به کار می بریم بجای انتخابات، یک اشخاص معین، یا یک نهاد معینی است که برای کار معینی دست به selection یا برگزیدن می زند مثل کنکور، که هر دانشگاهی یک کنکوری می گذارد برای اینکه یک کسانی را انتخاب بکند که به کار خودش بیایند، امر عمومی نیست. یعنی انتخاب امر خصوصی است، انتخابات امر عمومی است. به یک عبارت دیگر می شود گفت که انتخابات تصمیم عمومی است یا تصمیم عموم استريال اما انتخاب تصمیم خواص است. یعنی اینکه ممکن است آن خواص یک شخص بنده باشم که بخواهم بروم پیراهن برای خودم انتخاب بکنم، یا یک کارخانه ای که مثلا  می خواهد کارمند استخدام بکند، آن خواص آن کارخانه او را انتخاب می کنند. اما در انتخابات، این عموم مردم هستند که شرکت می کنند و انتخاب می کنند. در هر امر انتخابات یا انتخاب ما شرایط داریم، از این لحاظ هم این دوتا مفهوم با هم متفاوت هستند، در انتخابات شرایطی گذاشته می شود معمولا شرایط عامی است. مثلا می‌خواهند نماینده مجلس انتخاب بکنند در قانون اساسی می نویسند که هر آن کس که ایرانی باشد و سنش بالای 18 باشد می تواند یا انتخاب بشود یا انتخاب بکند. هر چه که در قانون بنویسند. در حالی که در امر انتخاب، ما شرایط خاص می گذاریم. این شرایط عام نیستند، این شرایطی نیستند که بتواند بر همه اشخاصی که آنگونه هستند مترطب بشود. مثلا یک کسی می خواهد برود کنکور شرکت کند، اول باید دیپلمش را  گرفته باشد، نمی تواند بدون دیپلم برود به دانشگاه، یا اگر شما یک کارگر صنعتی می خواهید استخدام بکنید انتخاب بکنید از بین متقاضیان، او باید با این کار صنعت آشنا باشد. در عین حال این دوتا از یک منظر دیگر هم با هم تفاوت ماهوی دارند و آن این است که در امر انتخاب، روندی که به کار می رود روند حذف است، یعنی اینکه ما، آن کسی که می خواهد انتخاب بکند، این و آن را می زند کنار و می رود سراغ هدف. در حالی که در انتخابات ما کسی را حذف نمی کنیم، بلکه از طریق اراده آزاد خودمان می رویم و شخص مورد نظر خودمان را انتخاب می‌کنیم. عبارت دیگر انتخابات درواقع همان گزینش باشد با انتخابات فرق دارد. این دو تا را با هم دیگر نباید قاطی بکنیم. یک وقت فکر کنیم که شرکت در انتخابات مثل رفتن به خرید یک کفش است. اصلا این دوتا با همدیگر ربطی ندارد. انتخابات یک روند عمومی و اجتماعی است، روند خاص و داخل خانواده نیست، روندی است که در سراسر جامعه به صورت عمومی انجام می شود. و چون روند عمومی است، از نظر علوم اجتماعی ما به روندی می گوییم روند عمومی که در آن تبعیضی وجود نداشته باشد. در حالی که در انتخاب همه بنیاد انتخاب بر اساس تبعیض است. ما تبعیض می گذاریم بین چیزهایی و یک چیز را انتخاب می کنیم. اما اگر که یک قانون اساسی بیاید و عموم مردم را دچار تبعیض بکند و بگوید که مثلا این ملت فقط شیعیانش هستند که می‌توانند بیایند در انتخابات عمومی شرکت کنند و مثلا یهودی ها فقط حق دارند یک نماینده بین خودشان انتخاب بکنند بفرستند مجلس، یعنی جزو عموم محسوب نشوند، یعنی که ما بیاییم یک تبعیض مذهبی برقرار بکنیم، این دیگر انتخابات نیست.

شکوه میرزادگی: یا زن ها نمی توانند بیایند رئیس جمهور بشوند. 
اسماعیل نوری علا: البته تبعیض جنسیتی است. بنابراین آزادی و نبودن تبعیض اصل اساسی مفهوم انتخابات است. در حالی که در انتخاب این دو مفهوم نقش عمده ای بازی نمی کنند. حالا ما بیاییم ببینیم که از نظر علوم اجتماعی، حکومتها که انتخابات را یا انتخابات ها را (به قول دوستان) اداره می کنند ون اینها چطور با این طرف می‌‎شوند با این روند انتخابات. به این لحاظ ما مجبوریم که حکومتها را به دو دسته تقسیم بکنیم، حکومتهایی که بر بنیاد آزادی ساخته شدند یعنی اصل اساسی آن حکومت آزادی است، حالا این آزادی را در شقوق مختلف می‌شود بحث کرد. ولی هر جا که نگاه بکنید، می بینید که بر اساس آزادی فلان روند را درست کردند، براساس آزادی فلان نهاد را بوجود آوردند، حال آن که در مقابل حکومت های آزاد، ما حکومتهای ایدئولوژیک را داریم، یعنی حکومتهایی که بر بنیاد یک تعریف معینی از جهان از جامعه و از انسان ساخته شده اند و یک سری قوانین و مقرراتی را گذاشتند و شما آزاد نیستید که خلاف آن قوانین و مقررات عمل کنید و باید از آن فیلتر رد بشوید. این اولین چیزی که ما می توانیم در مورد این دو نوع حکومت و رفتارشان با مسئله انتخابات مطرح کنیم، این است که آدمهایی که می آیند نامزد بشوند خودشان را شایسته این می دانند که بیایند و نمایندگی ملت را بر عهده بگیرند و کار ملت را راه بیندازند، این دوتا حکومت چگونه با اینها برخورد می‌کنند؟ مسلما هر حکومتی چه آزاد، چه ایدئولوژیک، یک شرایطی را می گذارد همانطور که عرض کردم قانون اساسی می گوید که هر کسی که اگر ایرانی نباشد، نمی تواند رئیس جمهور مملکت بشود، نمی‌تواند عضو مجلس شورا بشود. بنابراین همه حکومتها بر روند کاندیدا شدن اشخاص نظارت دارند و از این نظارت گریزی نیست، اما در حکومتهای آزاد این نظارت فقط برای این است که حق مردم خورده نشود. یک کسی نیاید پارتی بازی بکند، کسی نیاید مثلا اگر که می‌گویند ۳۰ سال باید بشود تا رئیس جمهور بشود،  کسی ۲۵ ساله نیاید خودش را جا بزند، یک نظارت اینجوری می‌کنند که پیش بینی های قانونی مردم مدار، دموکراتیک رعایت بشود در حالی که در حکومتهای ایدئولوژیک نظارت، نظارت رژیم مدار است، یعنی اینکه بر این بنیاد گذاشته شده که آیا این بابا که آمده کاندید بشود برای اینکه یک شغل انتخابی را در یک جامعه ای به دست بیاورد، این با ایدئولوژی ما می‎خوان یا نمی‌خوانند؟ یعنی آن یکی از دموکراسی و آزادی می آید، این یکی از ایدئولوژی و اجبار و تطبیق پیدا کردن کاندیداها. یعنی یک فیلتر عمده ای گذاشته می‌شود آنجا، که فراتر می رود از مسئله نظارت های مردم مدار و  نظارت های ایدئولوژیک می شوند، در مورد نامزدهای انتخاباتی. نظارت مردم مدار را ما می گوییم نظارت دموکراتیک، نظارتی برای حفظ حقوق مردم. اما نظارت رژیم مدار را، نظارت می داند علوم اجتماعی، که برای از بین بردن حقوق مردم، نقض حقوق مردم بوجود می‌آید. حتی در یک حکومت دمکراتیک شما نمی‌توانید از لفظی به نام اقلیت صحبت بکنید. یعنی اقلیتها وجود دارند، تعداد یهودی ها از تعداد مسیحیان کمترند، از لحاظ تعداد افراد مذهبی، این اقلیت است نسبت به آن، اما وقتی می رسیم به general election یا انتخابات عمومی، دیگر اقلیتی وجود ندارد که ما بیاییم بگوییم در کنگره آمریکا نماینده مسیحیان می آیند از مذاهب دیگر یک یا دوتا نماینده اجازه می دهیم بیایند آنجا، حالا هر چقدر می خواهد تعدادشان باشد. زرتشتی ها فقط یک نماینده می توانند در مجلس باشند، در حالی کهgeneral election یعنی election زرتشتی است می‌تواند به همان نامزدی رای بدهد که مسلمان است، که مسیحی است. این را شاید بشود گفت هیچ حکومتی تا حالا در تاریخ مثل حکومت اسلامی ایران، این را فرموله نکرده، این مسئله نظارت رژیم مدار بر پروسه انتخاب کاندیدها را. خودشان هم اسم برایشان گذاشتند، اسمی که از دل فقه اسلامی هم آمده بیرون به آن می گویند «نظارت استصوابی» بعضی ها به این کلمه همینطور می گویند و رد می شوند متوجه معنای دقیق این کلمه نمی‌شوند در حالی که یک آدم فقیه کلماتش را دقیق استفاده می‌کند. فقه مثل حقوق دارای یک زبان بسیار دقیقی است. استصوابی از باب ثواب می آید و ثواب یعنی آنچه که درست است، یعنی ما نظارت استصوابی می‌کنیم، نه اینکه بیایم ببینیم این آقا متولد ایران هست یا نه، آنها که سرجای خودش است، ما می‌آییم که ببینیم که آیا او مسلمان است؟ در بین مسلمانها، آیا او شیعه اثناعشری است؟ اگر که برویم شرایطی را که شورای نگهبان که بنیاد ناظر بر این کار هست، بنیاد نظارت کننده بر این کار هست را نگاه بکنیم، می‌گویند که مسلمان، شیعه، معتقد به جمهوری اسلامی، معتقد به ولایت فقیه، معتقد به ولایت مطلقه فقیه، اینها همه شرط است. هرکسی که اگر خودش بگوید یا اگر نگوید اینها بروند، تحقیق بکنند و بگویند یک شبی مثلا در مجلس گفته است، ما از دست این نظارت استصوابی یا از دست ولی فقیه خسته شدیم، حذف می شود. هر آنچه که خدشه کوچکی به اصول و موازین رژیم ایدئولوژیک باشد، او را حذف می کنند. بنابراین در حکومتهای ایدئولوژیک ما اساسا نمی توانیم راجع به general election یا انتخابات عمومی صحبت بکنیم. این اتفاقا انتخابات خصوصی است و از نوع انتخاب است نه از نوع انتخابات، برای اینکه تمام شرایط انتخابات در آن مفقود است اما تمام شرایط انتخاب در آن حضور دارد و این دستگاه است که انتخاب می‌کند. حالا مردم را می‌آید می‌گوید که من یک انتخاب، یک سرند کلی کردم 4 تا ماندند، شما از بین این ۴ تا که همه مسلمانند، شیعه و معتقد به قانون اساسی هستند، معتقد به ولایت فقیه هستند، معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند، همه اینها را آمدند به ما امتحان دادند، حالا شما اگر دلتان می خواهد یکی را انتخاب بکنید. و در عین حال یک نهاد دیگری هم گذاشتن آن بالا به عنوان شورای تشخیص مصلحت یا مجمع تشخیص مصلحت، این مصلحت هم باز نمی‌گوید مجمع تشخیص مصلحت یا مصالح ملی، یعنی مصلحت مردم چیست که بیائیم آن کار رعایت بکنیم. می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت رژیم، یعنی باز هر چه که به نفع مردم اگر باشد، اما رژیم در آن منتفع نباشد آن هم قبول نیست. بنابراین این ۴ کاندیدایی که با همدیگر این شرایط را به گردن گرفتند و آمدند در انتخابات شرکت کرده اند هم، تازه پس از آنکه یکی انتخاب شد، آن یکی نمی‌تواند خلاف مصالحی که مجمع تشخیص مصلحت صحبت می‌کند، یک توهمی که وجود دارد این است که فکر می کنند در انتخاباتهایی که در حکومتهای ایدئولوژیک می‌شود، بالاخره یک راه باریکه ای وجود دارد که یک کاندیدای فرق داشته باشد به آن کاندیدا، یکی ریش دارد یکی ندارد، یکی عمامه دارد یکی ندارد، یکی خندان است یکی اخمو است، همه اینها را و فکر می کنند که بهرحال در یک حوزه مخصوصی می‌شود که ما برویم یکی از این ۴ تا مورد تصویب را انتخاب بکنیم که با آن یکی فرق داشته باشد، الان مثلا در ایران می‌گویند که ما باید در انتخابات شرکت بکنیم تا آقای احمدی نژاد را رد بکنیم، به جای آن کی را بیاوریم؟ یا محسن رضایی را می آوریم، یا آقای کروبی را می آوریم، یا آقای میرحسین موسوی را می آوریم و گوش هم می کنند به حرفهایشان،  میرحسین می گوید که من آمدم رئیس جمهور شدم، تمام این گشت های امنیتی را برمی دارم. آن یکی می گوید نظارت استصوابی را برمی دارم. و می گویند... این همه وعده داده، این وعده ها همه مال قبل از انتخابات است، بعد از انتخابات هر چه که مصلحت رژیم تشخیص داده بشود عمل می کنند. دیوانه که نیستند بیایند اجازه بدهند به یک نفری که برخلاف مصلحت آن، مثلا می گویند که در دوم خرداد ۷۶ مردم قیام کردند ریختند در حماسه دوم خرداد را به وجود آوردند و این کاندید مورد علاقه آقای خامنه ای را گذاشتند کنار آقای ناطق نوری را و به آقای خاتمی رای دادند و آقای خاتمی آمد آزادی داد، لبخند، چارقد برود عقب، آستین کوتاه بپوشن، این آقا اگر این کارهایی را که می‌کرد خلاف مصلحت رژیم بود، آقای بنی صدر رئیس جمهور اول ایران چه کرده بود که با آن افتضاح مجبور کردند فرار کند برود پاریس؟ ۴ کلمه خلاف مصلحتی که آنها تشخیص داده بودند گفته بود. از آن بالاتر جانشین امام خمینی، آیت الله منتظری، چه گفته بود، گفت که این آدمها را در زندان اینجور دسته دسته نکشید، محاکمه ای بکنید فلانی بکنید، آن وقت آقای خاتمی راحت می آید اینجا و می‌گوید ولی فقیه غلط کرده، من به مطبوعات آزادی می دهم، آقا این مجمع تشخیص مصلحت بود که تشخیص داد در آن زمان باید به شما آزادی بدهد. الان هم در این انتخابات هم اگر رژیم به این تشخیص رسیده باشد که باید به قول فرنگی ها می‎گویند do و undo یعنی  کسی می آید آن را undo می‌کند یعنی رشته هایش را پنبه می‌کند. اگر الان تشخیص داده شود که این شلوغ کاری ۴ سال گذشته موجب شده است که رژیم در خطر افتاده، بلافاصله یکی را می آورند و می گویند این توهم را ایجاد می‌کنند که این احمدی نژاد است که این همه فجایع را به بار اورد این را می گذاریم کنار و یک آدم خندان و خوشرو آقای موسوی دست زنش را هم می گیرد در انتخابات شرکت می کند را می آوریم وسط. درحالی که اگر مصلحت رژیم اقتضا نکند چنین کاری را همین آقای موسوی 10 آفتابه می اندازد گردذن اراذل و اوباش، چون مجری آن قضیه است. باری اینها همه راجع به گزینش بود یعنی اینکه چه کسی می تواند نامزد بشوند. حالا بحث دیگری که وجود دارد آن سوی بحث انتخابات، مسئله مردم است که باید بروند در این انتخابات شرکت بکنند یا نکنند. در این مورد ما ۲ حالت داریم یا مردم تصمیم می‌گیرند که بروند شرکت کنند یا تصمیم می‌گیرند نروند شرکت بکنند. برای این تصمیم گیری یک سئوال اساسی در همه جهان در همه کشورهای با حکومت دموکراتیک و حکومت ایدئولوژیک وجود دارد و آن این است که وقتی که نظارت استصوابی باشد، چه ضرورتی به انجام انتخابات است. ما که شرایط را می دانیم چیست، هیئت هم که آنجا نشسته عین کنکور یک عده می آیند می روند و می‌گویند ما می خواهیم رئیس جمهور بشویم، اینها می آیند می‌نشینند آنجا شرایط را نگاه می کنند. یکی را می گویند بفرما برو انتخاب شو. چرا مردم را می‌کشند می آورند به انتخابات؟ 
شکوه میرزادگی: یعنی درواقع این را برای آن 4 تایی که هستند مردم را می‌کشانند می آورند. آن ۴ تا را هم می‎توانند خودشان انتخاب کنند.

اسماعیل نوری علا: چرا این کار را می کنند؟ بخاطر اینکه در سطح بین المللی می‌خواهند بگویند ما یک حکومت دموکراتیک اسلامی داریم، و اشخاص انتخاب می‌کنند. بارها هم گفته شده که مهم این است که مردم از خانه هایشان بیاید بیرون، بروند به حوزه های انتخاباتی و رای بدهند. اصلا مهم نیست که به چی رای می‌دهند، چون اگر که به یک کدام از این کاندیدها رای بدهند، تحصیل حاصل است، همان می‎‌شود انتخاب، نه انتخابات، انتخاب کردند آدم می‌گوید این یکی شکلش از آن یکی مثلا مطبوع تر است. یا اینکه می‌روند در آنجایی که می‌خواهند رأی بدهند، رأی سفید می اندازند. چه فرقی می‌کند! رژیم می‌خواهد که حوزه ها شلوغ باشد، دوربین های تلویزیون همه خبرنگاران دنیا را دعوت بکند بیایند آنجا از این استقبال پرشکوه ملت متوهمی که می‌خواهند احمدی نژاد را کنار بزنند و به جای آن یکی از آن چند نفر را بیاورند را به مردم جهان نشان بدهند که این ملت اینجور آمدند در انتخابات شرکت کردند. بنابراین اگر آدم برود رای بدهد، رأی موافق بدهد، رأی معترض بدهد، فحش بنویسد، سفید بدهد، رای بدهد به گوگوش (می گفتند ) فرقی برای رژیم نمی کند، تو رای بده به هر که دلت می خواهد رأی بده. تنها شقی که باقی می ماند این وسط که متفاوت است با شرکت کردن در انتخابات، که نیست انتخاب شرکت کردن در این انتخاب رژیم ایدئولوژیک، در خانه ماندن و از نزدیک   صندوق رأی رد نشدن است. فایده آن چیست؟ فایده اش فقط این است که آن اصراری که رژیم دارد، شما نگاه کنید یک نفر از اشخاصی که در این رژیم هستند در یک رژیم ایدئولوژیک هستند وجود ندارد که به مردم بگویند، نیاید انتخابات، چه کاری است بیائید انتخابات. همه اصرار دارند که باید بیایید انتخابات. کار به جایی که رسیده امسال من دیدم رفتند از آیت الله فتوا گرفتند که شرکت در انتخابات از لحاظ  مذهبی لازم است. اگر که رژیم اینقدر محتاج است که مردم بیایند در انتخابات شرکت کنند، اگر کسی کل رژیم را قبول ندارد، دیگر این عشوه است که من می‌روم رای سفید می اندازم! من می‌روم مثلا به گوگوش رای می‌دهم! تو رفتی آنجا با پاهای خودت رای دادی، به اینکه من جمهوری اسلامی ولی فقیه مطلقه را قبول دارم. بقیه همه حرف است. تنها شکل امتناع از شرکت این بازی در خانه ماندن است.
